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متفكران هندى بيش ازهرعارف شاعرى، ازرمزگرايى بهره جسته اند. درنزد آنان و عرفا، هرموجودى ازاصناف جماد ونبات و 
حيوان، مرتبه اى ازمراتب وجود، و عينى ازعينيتِ ماهيتِ برترى است كه حقايق آن عالم برين را با الفاظ، اشكال، حركات، صدا، 

زبان درون و برون، فعل و عمل بيان مى كنند.
كليله و دمنه كه قديم ترين و بهترين اثرسمبوليك هند است، همواره مورد استناد بسيارى ازعرفا و شعرا واقع شده؛ ولى مولانا 
درشخصيت پردازى آن ها، خود را در ديالوگ بندى هاى كليله ودمنه نگنجانيده، بلكه با وسعت خيال و بلندنظرى، نطق آنان را 
كه بيان مافى الضمير و دنياى درون آن هاست، به صورت رمز و راز آورده و وحدت وجود را در وحدت شهود مطرح كرده است. 
لذا مى بينيم كه درمنطق الطيرعطار پرندگان سخن مى گويند و درمثنوى هم حيوانات چون سگ، خروس، اسب، مورچه، پشه، 
كك، مگس، فيل، طوطى، هدهد، زاغ، جغد و... حرف مى زنند. به عنوان نمونه بعضى از آن داستان ها را كه عيناً از كليله ودمنه 

اخذ شده و مولانا چنان كه شيوة اوست، پرورانده، نقل مى كنيم.
1ـ قصة خرگوش و شير:

مولانا جلال الدين دردفتراول مثنوى ضمن بحث درتوكل و جهد تحت عنوان قصة نخجيران، داستان خرگوش و شيررا مطرح 
نموده، تضاد دو گرايش را به صورت يك تراژدى درام انسانى مطرح مى سازد و شخصيت شيررا كه مظهر قدرت و جهد وكوشش 

است، دربرابر شخصيت خرگوش كه مظهر حيله و فريبِ نفس است و توكل را وسيلة فريب مى سازد، قرار مى دهد:

دكترحشمت االله رياضى

ــاند نش ــدان  درزن ــوش  خرگ را  ــير  ش
ــن عجب ــه اي ــى و آن گ ــن ننگ درچني
ــاهِ فرد ــك اين چ ــيرى درت ــو ش اى ت

ــى بماند ــو زخرگوش ــيرى ك ــگ ش نن
ــدش لقب ــد كه گوين ــر دين خواه فخ
نفسِ چون خرگوش خونت ريخت و خَورد

  رمزگرايى هندوان

مولانا
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2ـ داستان سه ماهى:
داستان اين سه ماهى را كه يكى عاقل، ديگرى حازم و سومى عاجز بود، مولانا دردفتر چهارم تحت عنوان سه ماهى عاقل و 

نيم عاقل و مغرور ابله آورده و مى گويد:

3ـ داستان باغبان و خرس:
مولانا دردفتر دوم تحت عنوان حكايت آن مرد ابله كه مغرور بود بر تملّق خرس، داستان را بيان فرموده و با اين بيت آغاز كرده 

است:
 

و خرس هم در ازاى خدمت آن شيرمرد، مگس را ازاو كنار مى زند. چون مگس مراجعت مى كند:

و مِهرِ نفس را مهرِ خرس مى داند و مهر جاهلان را در نگرشى، محبت خرس معرفى مى كند.
4ـ داستان پيل و خرگوش:

مولانا اين داستان را دردفتر سوم تحت عنوان ماه وخرگوش اين چنين بيان مى كند:
 

و خلاصه پس ازخرطوم زدن پيلان به آب و ايجاد موج و تكان خوردن تصوير ماه درآب مى گويد:
 

دراين قصه پيل سمبل نادانى و خرگوش سمبل مكر و فريب نفس است. لذا مى گويد:

كه داستان، بيانگر وسوسه هاى نفس در درون پيل وجودى شخص است كه صورت ماهِ حقيقت را مضطرب مى بيند و خود 
سقوط مى كند. بعد ازاوج گيرى مطالب و بيان آن به زبان عربى، به فارسى بازآمده و مى گويد:

 
5ـ داستان شير و روباه و خر:

در دفتر پنجم با اين بيت آغاز مى شود:
 

عنود اى  اســت  آبگير  آن  قصة 
آن ليك  باشى  ــده  خــوان دركليله 

بود اشــگــرف  مــاهــى  ســه  دراو  كــه 
مغزجان ايــن  ـــوَد  ب قصه  صـــورت 

كشيد درمــى  را  ــرس  خ ــى  ــاي رسيداژده فــريــادش  و  رفــت  شيرمردى 

بزد و  سنگ  آســيــا  آن  بــرگــرفــت 
كرد خشخاش  را  خفته  روى  سنگ 
يقين ــد  آي مــهــرخــرس  ــه،  ــل اب مهر 

خزد ــس  واپ مگس  آن  تا  مگس  بر 
كرد فــاش  عالم  برجمله  مثل  ايــن 
كين اوست  مهر  و  مهراست  او  كينِِ 

بگفت خرگوشى  كه  ماندَ  بدان  جفتاين  ــاه  م بــا  و  ماهم  رســـولِ  مــن 

فضول ــوِ  دي دان  خرگوش  آن  ســرّ 
كرد مــحــروم  را  ــول  گ نفس  كــه  تــا 
را معنيش  اى  ـــرده  ك ــه  ــون ــازگ ب

رســول ــد  آم تــو  نفس  پيش  بــه  كــه 
خورد خضر  وى  از  كه  حيوانى  زآب 
را نيش  شــو  مستعد  گفتى  كفر 

بهل تـــازى  هين  گوييم  ــارســى  گِلپ و  آب  اى  باش  ترك  آن  هندوى 

خرى يك  را  او  مر  و  ــود  ب لاغرىگــازرى  تن  تهى،  اشكم  ريش،  پشت 

گروه اى  گوليم  پيلان  زان  نه  شكوهما  ــــان  آردم مـــاه  ــاضــطــراب  ك
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و نتيجه مى گيرد كه روباهِ نفس، انسان نادان را به كام شير ستمكار مى اندازد و همان نفس، آن جبّار و آدمكش را   
نيز مى فريبد و گوش و دل خر را مى خورد. چون شير بازمى گردد و گوش و دل را طلب مى كند، مى گويد:

 
 

و درواقع آية "صمٌّ بكمٌ عمياً فهُم لايرجعون" و آيات مشابه ديگر را تعبير مى نمايد.
6ـ داستان شاه و باز:

مولانا دردفتر دوم تحت عنوان يافتن شاه بازِ خويش را درخانة كمپير، مى گويد:
 

و سپس عمل جاهلانة جاهلان را كه بازِ بلندپرواز روح انسان را بى پروبال مى كنند، نكوهش كرده و مى گويد:
 

7ـ داستان موش و غوك:
اين داستان را مولانا به ارتباط انسان با خدا كه حديث عشق و محبت است، مى كشاند. انسان را به جَوَلان انديشه و غور 
دراعماق هستى وا مى دارد و خواننده را با خود به آن سوى عالم مى كشاند، مست صهباى حضرت حق مى كند و آن گاه خود 

ها را مشخص كرده، رشتة ارتباط آن دو شخصيتِ رمزى را معرفى مى كند: شخصيت 
 
 

8ـ داستان گرفتارشدن باز ميان جغدان درويرانه:
همان داستان بچة باز است كه دركليله ودمنه آمده است. بچة باز ازلانه دورشد و زغنى او را به لانه برد. دراين داستان، باز مظهر 
روح متعالى و مقام هادى و ولىّ خداست و جغدان مقام خرابه گرايان تن در درون و برون است؛ و بدين جا مى رسد كه وجود 

هادى در زندان جغدان براى استكمال آنان است و همين است سرّ هبوط آدم. لذا مولانا مى گويد:
 

 

مولانا جلال الدين همان طوركه ازهندوستان، عالم مُثُل و اعيان ثابته اراده كرده، هندوستان را جايگاه دانش و حكمت و عرفان 
هم دانسته و درختى را كه هركس ميوه اش خورد، هرگز نميرد، درهندوستان دانسته و آن درخت را كه رمز معرفت است، ماية 
نجات و بقاء وجاودانگى مى داند. گويا درخت با عبادت درزير درخت و رسيدن به مقام "بودهى" بى ارتباط نباشد. حال ببينيم 

مولانا خود چه مى گويد:
 

جگر ــا  ي دل  ورا  ــودى  ــرب اگ گفت 
آن نيست  دل  دل،  نــورِ  ــدارد  ن چون 

ــر؟ ــار دگ ــا آمـــدى ب ــى بــديــن ج كِ
آن نيست  گِل  جز  روح،  نباشد  چون 

ــا جــاهــل بـــوَد هــمــراز باز شاهبازهــركــه ب آن  بــا  كــه  او  بــا  ــد  رس آن 

گريخت شه  از  كو  است  باز  آن  بيختعلم  آرد  مى  كو  كمپير  آن  سوى 

جان برپاى  ريسمان  چون  تن  هست 
بيهُشى خــواب  درآبِ  ــان  ج چغز 

زآســمــان زمينش  ــر  ب كشاند  مــى 
درخوشى ــد  آي تن  مــوش  از  رسته 

كرد ــاد  ي ـــدان  زن ز  مــن  بـــراى  شــه 
كرد دمــســاز  جغدها  بــا  ــم  دم يــك 
تن ــرواز  پ در  كه  جغدى  خنك  اى 
شويد بــــازان  ــا  ت ــد  ــزي آوي ـــن  درم

كرد آزاد  را  بسته  هــــزاران  صــد 
كــرد بـــاز  را  جــغــدهــا  ــن  م ازدَم 
من راز  نيكبختى  از  ــرد  ك فهم 
شويد شهبازان  جغدانيد،  گرچه 

ــان ــت ـــايـــى بــــراى دوس گــفــت دان
برُد و  خــورد  آن  ميوة  كز  هركسى 
صادقى از  شنيد  ــن  اي پــادشــاهــى 
ادب ديـــــوان  ز  ــــا  دان قـــاصـــدى 
ازاو قاصد  آن  گشت  مى  ها  ســال 

هندوستان در  هست  درختى  كه 
بمُرد هرگز  نى  و  پير  او  شــود  نى 
عاشقى شد  اش  ميوه  و  درخــت  بر 
ازطلب كرد  روان  هندوستان  سوى 
وجو جست  ــراى  ب هندستان  ــرد  گِ
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خلاصه پس از مأيوس شدن از درخت كه هركس خورد، هرگزنميرد، شخص عالمِى را كه قطب صوفيه بود، ملاقات مى كند:
 

با اين مقدمه معلوم مى شود كه:
 

و همان، مولانا را برآن داشت كه چون ديگر عرفا كه منشرح الصدر بودند، آن انديشه هاى فلسفى هندوان را كه مغايرت با 
تفكرات اسلامى نداشته باشد، اخذ كرده و با ديدى جهان شمول بگستراند و وحدت وجود هندوان را در وحدت وجود اسلامى 
مستحيل گرداند. همان وحدتى كه بايزيد بسطامى با گفتن "سبحانى ما اعظم شأنى" و "ليس فى جبّتى سوى االله" نمايان كرد 

و حسين بن منصورحلاّج با سرود "اناالحق" جان برسرِ آن داد.
مولانا دربارة اين كه تنها وجود خدا حقيقت و بقيه خيال يا به نظر هندوان "مانا" است، مى گويد:

 
 

و مراتب وجود آن را به نور تشبيه مى كند كه دراصل يكى است و برحسب شدت، ضعف، قلّت، كثرت  درجات و مراتب مختلف 
دارد و وجود˚ عين حقيقت نوراست كه ظاهر به ذات و مظهرِ غيراست:

 

و اناالحق گفتن منصوررا تأييد كرده، مى گويد:
 

بااين ترتيب "مانا" تنها درذهن است و برخاسته ازخيال، نه واقعيت؛ و مسئلة وحدت دركثرت و كثرت دروحدت را كه نظيرآن 
را درفنون فلسفى و عرفانى هندى نمى بينيم، مولانا به صورت تمثيل بسيارعالى بيان كرده، مى گويد:

 
 

سليم اى  بگفتش  و  خنديد  شيخ 
جوان اى  جويى  ظاهرچه  ــورت  ص

درعليم بــاشــد  علم  درخـــت  ــن  اي
پهلوان اى  طلب  را  معانى  رو 

است گل  رويد،  مى  كه  هرجا  گل  خمّ مِى هرجا كه مى جوشد، مُل استشاخ 

پيچ پيچ  ــانِ  ــه ــدرج ان ــم  اي كــه  مــا 
بس و  است  روپــوش  باد  و  استخوان 

هيچ هيچ  ــدارد  ن خود  او  الف  چون 
كس نيست  ــزدان  ي غير  عالم  دو  در 

سما نورخورشيد  يــك  آن  همچو 
ــان ــوارش ان همه  بــاشــد  ــك  ي ليك 

ها خانه  صحن  به  نسبت  ــوَد  ب صد 
ازميان ــوار  دي تو  برگيرى  كه  چون 

فضول اى  درسّـــر  ــود  ب هــو  ــا  ان ــن  اي
جوست آبِ  عكسِ  تصويرات  جمله 

حــلــول راه  ـــز  ن نــــور  ـــاد  ـــح زات
چون بمالى چشم خود، خود جمله اوست

گوهرهمه يــك  و  بــوديــم  منبسط 
سره ــورِ  ن آن  آمــد  ــورت  ص به  چــون 
منجنيق از  كنيد  ـــران  وي كنگره 

همه سر  آن  بدُيم  پا  بى  و  سر  بى 
كنگره هــاى  سايه  چــون  عــدد  شد 
فريق ــن  اي ــان  ــي ازم ــرق  ف رَوَد  ــا  ت


